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 مدیر عامل آب منطقه‌ای آذربایجان غربی در گفت‌وگو با »ایران« 
چشم‌انداز احیای پایدار در حوضه آبریز را تشریح کرد

مساحت آبی دریاچه ارومیه 
5 برابر شد
آیا باران، نگین آبی ایران را برای همیشه نجات می‌دهد؟
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یک ملت، یک راه
 واکنش مشترک رؤسای قوا، فرماندهان نظامی 
و مسئولان سیاسی کشور به لفاظی‌های ترامپ 

 فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با »ایران« 
از پیام مشترک سران قوا استقبال کردند
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رخدادهای آغازین نهم اسفندماه سال گذشته درعین 
برخورداری از معانی نظامی و سیاسی، واجد ابعاد 
پیچیده دیگری در ساحت‌های هویتی، فرهنگی و 
تمدنی است. در کنار فقدان جان‌های ارزشمند و عزیز 
و تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی، در رویکردی 
معنادار میراث‌فرهنگی ایران نیز در کانون حملات 
متجاوزان قرار گرفت، میراثی که به‌مثابه حافظه 
انباشته یک ملت و یکی از ارکان اصلی تداوم تاریخی 
آن است. این امر، ما را ناگزیر می‌سازد از سطح توصیف 
چنین رخدادهایی عبور کرده و به تبیین راهبردی 

ماهیت و پیامدهای آنها بپردازیم.
بر اساس ارزیابی‌های میدانی و داده‌های مستند، 
تاکنون دست‌کم ۱۴۹ اثر تاریخی و موزه در گستره ۲۰ 
استان کشور دچار آسیب شده‌اند. در این میان، 5 
اثر ثبت‌جهانی، 7 بافت تاریخی و ۵۴ موزه در معرض 
خسارات جدی قرار گرفتند. تمرکز این آسیب‌ها 
در استان‌هایی چون تهران، اصفهان، کردستان، 
کرمانشاه و لرستان نه‌تنها از حیث کمی قابل توجه 
است، بلکه از منظر نمادین نیز حامل پیام‌هایی روشن 
است: پیامی مبنی بر هدف‌گیری کانون‌های هویتی و 

مراکز بازنمایی تاریخ ملی.
در تحلیل این وضعیت، ضروری است میان »تخریب 
 . ئل شویم یز قا « تما یی یب معنا تخر « و » یکی فیز
آنچه امروز با آن مواجهیم، تلاشی نظام‌مند برای 
اختلال در نظام معنایی پیونددهنده گذشته، حال 
و آینده یک ملت است. در ادبیات مطالعات تمدنی، 
چنین کنش‌هایی ذیل »جنگ‌های هویتی« تعریف 
می‌شوند؛ جایی که هدف، تضعیف بنیان‌های نمادین 

و فرهنگی یک جامعه است. در این چهارچوب، حمله 
به میراث‌فرهنگی ایران را باید تلاشی برای گسست در 

تداوم تاریخی و تضعیف سرمایه نمادین آن دانست.
 با وجود این، تجربه تاریخی ایران نشان می‌دهد که این 
سرزمین، واجد ظرفیت‌های درونی بازسازی و بازآفرینی 
است؛ ظرفیتی که ریشه در سرمایه اجتماعی، انسجام 
فرهنگی و عمق هویتی آن دارد. واکنش جامعه ایرانی-

چه در داخل و چه در میان ایرانیان خارج از کشور-نشان 
داد که میراث ‌فرهنگی، عنصری زنده در زیست‌جهان 
ایرانیان است. بروز گسترده همدلی، همدردی و 
احساس مسئولیت جمعی، مؤید آن است که پیوند با 

میراث‌فرهنگی، پیوندی عاطفی-هویتی است.
در چنین بستری »پویش ملی مرمت زخم‌های وارد 
شده بر پیکر میراث‌فرهنگی« به‌عنوان یک ابتکار 
راهبردی شکل گرفت. این پویش، تلاشی آگاهانه 
برای فعال‌سازی و نهادینه‌سازی سرمایه اجتماعی 
کشور در فرآیند بازسازی سرمایه‌های تاریخی آن است. 
وژه اجتماعی-تمدنی«  به بیان دیگر، ما با یک »پر
مواجهیم که هدف آن، تبدیل ظرفیت‌های بالقوه 
جامعه به کنش‌های هماهنگ و هدفمند در راستای 
احیای میراث ‌فرهنگی است. در امتداد این رویکرد، 
ضرورت توسعه این پویش به سطح بین‌المللی نیز 
به‌وضوح احساس می‌شود. میراث ‌فرهنگی ایران، 
به‌دلیل جایگاه تاریخی و تمدنی خود، بخشی از میراث 
مشترک بشریت است. از این‌رو، صیانت و بازسازی 
آن، مسئولیتی فراملی محسوب می‌شود. دعوت از 
نهادهای بین‌المللی، دانشگاه‌ها، شبکه‌های تخصصی 
و کنشگران حوزه میراث، بخشی از راهبرد تقویت 

»دیپلماسی فرهنگی« ایران در سطح جهانی است.
ج از کشور، واجد  در این میان نقش ایرانیان خار
اهمیتی مضاعف است. واکنش‌های آنان در روزهای 
اخیر نشان داد که تعلق هویتی، محدود به جغرافیا 
نیست. فراهم‌سازی سازوکارهای نهادی برای مشارکت 
این ظرفیت عظیم-اعم از سرمایه انسانی، مالی و 
دانشی-می‌تواند فرآیند بازسازی را تسریع کرده و به 

تعمیق پیوندهای ملی در مقیاس جهانی منجر شود. 
این امر نیازمند طراحی الگوهای مشارکت‌پذیر، شفاف 
و مبتنی بر اعتماد است. از منظر کلان، این رخداد بار 
دیگر اهمیت بازتعریف مؤلفه‌های قدرت ملی را یادآور 
می‌شود. در جهان معاصر، »قدرت نرم« و »سرمایه 
اجتماعی« به‌عنوان ارکان بنیادین اقتدار ملی شناخته 
می‌شوند. آنچه امروز در ایران در حال شکل‌گیری 
است، تجلی عینی همین مؤلفه‌هاست: ملتی که در 
مواجهه با تهدید، نه‌تنها دچار واگرایی نمی‌شود، بلکه 

با تقویت انسجام درونی به بازتولید قدرت می‌پردازد.
راهبرد ما در این مقطع باید مبتنی بر یک نگاه چندلایه 
باشد. اول، مستندسازی نظام‌مند خسارات به‌منظور 
پیگیری حقوقی در مجامع بین‌المللی؛ دوم، مرمت 
علمی و دقیق آثار آسیب‌دیده با بهره‌گیری از دانش 
تخصصی و استانداردهای بین‌المللی؛ سوم، ارتقای 
آگاهی عمومی و تبدیل این رخداد به فرصتی برای تعمیق 
سواد میراثی جامعه و چهارم، نهادینه‌سازی مشارکت 
مردمی به‌عنوان رکن پایدار در سیاست‌گذاری‌های 

حوزه میراث‌فرهنگی.
کید کرد که هرچند حملات  ید تأ با  ، یت ر نها د
متخاصمان می‌تواند به بنا و سازه‌های تاریخی آسیب 
برساند، اما قادر به انهدام معنا نیست. تمدن ایران، 
بر بنیان‌هایی استوار است که در طول قرون، بارها در 
معرض تهدید قرار گرفت، اما هر بار با نیرویی مضاعف 

بازآفرینی شده است.
امروز نیز در دل این بحران فرصتی نهفته است: فرصتی 
برای بازاندیشی در نسبت خود با میراث، تقویت 
همبستگی ملی و بازتعریف جایگاه ایرانِ اسلامی در 

معادلات فرهنگی جهان.
ایران را می‌توان ساخت؛ اما آنچه ایران را ماندگار 
می‌سازد، دل‌هایی است که به نام آن می‌تپد و آگاهی‌ای 
است که از تاریخ آن برمی‌خیزد. این دل‌ها و این 
آگاهی، سرمایه‌ای است که نه تخریب‌پذیر است و نه 
تحریم‌پذیر و دقیقاً از همین‌جاست که آینده ایران 

آغاز می‌شود.

پویش مردمی »مرمت میراث‌فرهنگی آسیب‌دیده در جنگ رمضان«

فراخوانی برای همبستگی ملی و مشارکت جهانی

گروه ورزشی سوءاستفاده رئیس‌جمهوری  آمریکا از امتیاز میزبانی رقابت‌های جام جهانی فوتبال را بررسی می‌کند

مستطیل سبز در قفس سیاست
 همراه با تحلیل‌ها و دیدگاه‌هایی از: 

مهدی تاج، سید مصطفی هاشمی‌طبا،  عباس ترابیان، فرشید فرحناکیان، حسنعلی اخلاقی امیری و رضا شاه‌منصوری

 عضو کمیسیون صنایع مجلس 
 از تصمیمات نشست مشترک 

با وزیر صمت می‌گوید

تدابیر فوری برای 
حفظ تولید خودرو

 ایران در نبرد دریایی 
 و فرسایشی با آمریکا

تاب‌آوری بیشتری دارد

افزایش قابل توجه 
درآمدهای نفتی ایران

کارزار »قربانیان جعلی ساخته شده 
با هوش مصنوعی« در خدمت توجیه 

حمله به ایران قرار گرفت

 دست  براندازان  
رو شد

یادداشت یک

سیدرضا صالحی امیری
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ی  شبکه‌ها ر  د نی  ا یر ا یک  ز  و یر د  - ر  گل‌پو تضی  مر
اجتماعی نوشت: »جنگ آمریکا با ایران، جنگ دیو بود 
با شیشه عطر. شیشه شکست و عطر ایران در جهان 
پراکنده شد.« بخشی از کارزار پراکندن نام ایران در 
جهان برعهده روشنفکران ایرانی، اندیشمندان ایرانی 
و اساتید ایرانی دانشگاه‌های جهان بود. شرق و غرب 
عالم، آسیا و اروپا یا آمریکا، هرجا که اندیشمند ایرانی 
 وطن خواه حاضر بود، وقتی که پای تجاوز دو دشمن 
آمریکایی-صهیونی به میان آمد، بی‌ملاحظه منفعت 
شخصی یا هر چیز دیگری از این دست، بلادرنگ به عرصه 
عمومی آمدند و در بستر شبکه‌های اجتماعی و با استفاده 
از ابزارهای نوین و البته با ابزار کهنی که ایرانیان به خوبی با 
آن آشنا هستند، یعنی »سخن«، داد ایران را از جهان، علی 

الخصوص از متجاوزان خواستند.
عبدالکریم سروش، روشنفکر ایرانی مقیم آمریکا، درست 
 در روزهای اوج تجاوز نظامی دشمن آمریکایی-صهیونی
به این سرزمین، در ویدیویی که می‌شد آثار رنج و درد او 
از حمله به میهن را احساس کرد، گفت: »تنها چیزی که 
حقیقتاً به ما خرمی می‌بخشد، دلیری سربازان و مدافعان 
مسلح کشور ماست که بر دست و بازوی آنان باید بوسه زد، 
کسانی که جانشان را بر کف دست نهاده‌اند از این ملک و 
ملت دفاع می‌کنند و باکی ندارند و بلکه باک و بیم در دل 
دشمنان افکنده‌اند، اما آنان جهانیان را به حیرت افکنده‌اند 
که چگونه این مقاومت و این استقامت صورت می‌گیرد و 
کدام اندیشه، کدام غیرت و کدام آیین است که چنین به 

آنان شجاعت می‌بخشد.«
این روشنفکر ایرانی منتقد ادامه داد: »ما به آنها آفرین، صد 
آفرین و هزار آفرین می‌گوییم و حقیقتاً در مقابل شجاعت 
و عظمت آنان خودمان را حقیر می‌یابیم، ما در جای امنی 
نشسته‌ایم و نظم معیشتی داریم و مورد تهدید نیستیم، اما 
می‌دانیم که هموطنان ما و مخصوصاً آنان که در جبهه‌های 
جنگ شرکت دارند در چه وضعی به سر می‌برند و هر 
ثانیه و هر دقیقه و هر روز و شب بر آنان چگونه می‌گذرد.« 
عبدالکریم سروش ادامه داد: »از اینجا با آنان همدردی 
می‌کنیم، آفرین می‌گوییم و دلیری آنان را می‌ستاییم و 
از خداوند بزرگ پیروزی آنان را می‌خواهیم و برای آنان و 
همه هم‌میهنان خودمان دعا می‌کنیم.« وی از همگان 
خواست »هر اقدام سیاسی و غیرسیاسی که می‌توانیم 
انجام دهیم تا سایه این جنگ شوم از کشور برطرف شود، تا 
مردمان ما روی آزادی و آبادی را ببینند و تا پایان این جنگ 
متجاوزانه، جنایتکارانه و غارتگرانه را به چشم خود ببینند 
و پیروزی، جشن و عید دیگری داشته باشند«. در نمونه‌ای 
دیگر، »ولی نصر« متفکر و استاد دانشگاه ایرانی- آمریکایی 
هم بدون ملاحظه تابعیت آمریکایی خود و بدون ملاحظه 
اینکه پیشتر مشاور وزارت خارجه آمریکا بوده است، صرفاً 
با تکیه بر علقه و پیوند ایرانی خود، در این جنگ طرف ایران 
را گرفت. وقتی ترامپ ایرانیان را به نابودی تمدن شان 
تهدید کرد، ولی نصر جواب رئیس گستاخ دولت آمریکا 
را این‌طور داد: »تمدن ایران می‌ماند، ترامپ می‌میرد.« 
متن کامل پیام ولی نصر این بود: »این تهدید در کمترین 
حالت وقیحانه است. تمدن‌ها با بمب از بین نمی‌روند؛ 
تمدن ایران طی هزاره‌ها، در برابر چالش‌هایی به‌مراتب 
بزرگ‌تر از این ایستادگی کرده و جان سالم به در برده است. 
این تمدن باقی خواهد ماند و عمر آن از عمر ترامپ فراتر 

خواهد رفت.« 
حسن انصاری، استاد مدرسه مطالعات تاریخی دانشگاه 
پرینستون در مطلبی با این عنوان که »ایران جغرافیا 
نیست، تمام دنیای ما است«، نوشت: »ايرانيان تهاجم 
به کشورشان را تنها تهاجمی نظامی به واقعيتی سياسی 
يا جغرافيای سرزمينی نمی‌بينند. ايرانيان و همراه آنان 
همه کسانی که با تاریخ تمدن بشری آشنايند، اين تهاجم 
را تهاجم به یکی از مهم‌ترین تمدن‌های بشر و یکی از 
رگ تاريخی می‌دانند که هفت هزار سال  ملت‌های بز
سابقه تمدنی و دست کم سه هزار سال تاريخ مکتوب 

دارد.« این پژوهشگر ایرانی اضافه کرد: »هرگونه تعرض 
وجودی به سرزمين ايران تنها جغرافيای منطقه را تغيير 
نخواهد داد، بلکه بر تمام اينک و آينده بشريت در منطقه 
و جهان و تعامل و درک تمدنی ملل تأثير خواهد گذاشت. 
ايرانيان اين لحظه را مهم‌ترين لحظه تاريخ خود بعد از 
حمله اسکندر به ايران می‌دانند.« حسن انصاری تأکید 
کرد: »ايران تمام دنيای ايرانيان و ايران‌دوستان است. اين 
تهاجم وحشيانه را متوقف کنيد!« حمید دباشی، استاد 
ایرانی ادبیات تطبیقی و مطالعات ایرانی دانشگاه کلمبیا 
هم در واکنش به تجاوز نظامی آمریکا به ایران، نوشت: 
»مدافعان اسرائیل در آمریکا وحشت‌زده شده‌اند. آنان 
دیگر نمی‌دانند چگونه خسارت‌ها را کنترل کنند. حقیقت 
آشکار شده است: جنگ علیه ایران یک نقشه اسرائیلی بود 
و ترامپ خودخواه فریب خورد و به آن پیوست.« وی ادامه 
داد: »اسرائیل در هر دو جنگ‌ علیه ایران در حال شکست 
است. نتانیاهو اگرچه موفق شد یک ابرقدرت را به پیوستن 
به جنگ و قتل عام کودکان ایرانی، به مدل نسل‌کشی غزه 
ترغیب کند، اما ایران هنوز هم سربلند و با افتخار ایستاده 
و در سراسر جهان به خاطر مقاومت و پایداری پایدارش 
مورد تحسین قرار می‌گیرد.« قصه ایستادن ایرانیان جهان 
پای ایران ادامه دارد. مانند آرش رئیسی‌نژاد، استاد گروه 
حکمرانی دانشگاه هاروارد که در بحبوحه این جنگ 
تحمیلی، با کنار هم قراردادن تصاویر مدافعان خرمشهر در 
جنگ هشت ساله و مدافعان جنگ رمضان، نوشت: »به 
یزدان سوگند که ایرانی بودن، افتخار است! جاوید ملت 

ایران، پاینده ایران.«
این فهرست طولانی است؛ عباس امانت استاد تاریخ در 
دانشگاه »ییل«، محسن میلانی استاد تمام علوم سیاسی 
در دانشگاه فلوریدای جنوبی، سیدعطاءالله مهاجرانی 
اندیشمند و وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی که اکنون 
ساکن لندن است، سید حسین موسویان دیپلمات 
پیشین ایرانی که اکنون ساکن آمریکا و استاد دانشگاه 
استنفورد است، سالار مهندسی، دانشیار تاریخ در کالج 
»بودوین« که در روزنامه انگلیسی »گاردین« طی مقاله‌ای 
توضیح داد برای توقف جنایات آمریکا، »چطور می‌توان یک 
جنبش جهانی ضدجنگ به راه انداخت؟«  عباس امانت 
هم گفت: »اسرائیل در جنگ قبلی با لبنان 10 هزار درخت‌ 
زیتون را از ریشه کند و برد در اسرائیل کاشت. همین الان در 
شهر بروکلین آمریکا بنگاه‌های املاک اراضی فلسطینی در 
کرانه باختری را به یهودیان آمریکایی می‌فروشند تا در آنجا 
خانه تابستانی داشته باشند. بعد شما از اینها توقع دارید به 

سرزمین ما کمک کنند؟«
عبدالرسول دیوسالار، استاد دانشگاه در اروپا که تجاوزات 
نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، فی المثل تجاوز نظامی 
به یک مرکز تأمین و توزیع آب در شهر هفتکل را »جنایت 
جنگی« توصیف کرد و در اظهارنظر دیگری درباره این 
جنگ، گفت: »هر روز یک قاعده و هنجار در این جنگ 
شکسته می‌شود. تهدید تمدنی، به ویژه با سلاح هسته‌ای، 
از هر جنبه‌ای غیرقابل قبول است.« این استاد ایرانی 
دانشگاه‌های اروپا نسبت به تجاوز نظامی به خانه‌های 
غیرنظامیان هموطن خود هم بی‌تفاوت نبود و با انتشار 
تصاویر این ویرانه‌ها نوشت: »هر کدام از خانه‌های مسکونی 
که در بمباران اسرائیل ویران می‌شود، حاصل سال‌ها تلاش 

مالکان آنان بود.« 
او همچنین در ارزیابی از طرف‌های پیروز و بازنده جنگ 
نوشت: »شکست اطلاعاتی ]غرب[ در ارزیابی ذخایر 
موشکی، نکته کلیدی قبل از جنگ بود. این اعداد تا 
حد زیادی نادرست و غیرواقعی بودند. در واقع ایران در 
نبرد »فریب استراتژیک« در مورد تعداد ذخایر موشکی 

خود به پیروزی رسید.«
چرا این گونه است؟ چه چیزی این ایرانیان دورمانده از 
وطن را این‌طور به هیجان و غلیان می‌اندازد که برای دفاع 
از وطن سر از پا نمی‌شناسند، نیش‌ها و کنایه‌های احتمالی 
بدخواهان و حتی احتمال بدکاری دشمنان را هم به جان 

می‌خرند؟ پس از اقبال رسانه‌ها از اظهارات یوسف عزیزی، 
وزارت خارجه ترامپ این ایرانی درحال تحصیل در آمریکا را 
بازداشت کرد و احتمال عودت او به ایران نیز مطرح است.

راز ایران‌خواهی روشنفکران ایران و به میدان آمدن آنان 
برای دفاع از وطن، بی‌ملاحظه نام و نان، در همان است که 
آن کاربر ایرانی نوشت: ایران شیشه عطر است و این جنگ 
باعث شد تا این شیشه بشکند و این عطر بیش از پیش در 
جهان پراکنده شود. اما سؤال دیگر؛ چرا ایران عطر است؟ 
ایران و تاریخ ایران چه تفاوتی با دیگر کشورها و دیگر ملت‌ها 
دارد که این یکی عطر است و آنها یا نیستند یا چیز دیگری 
هستند؟ پاسخ در مرور تاریخ اروپا نهفته است، در تاریخی 
که به شکل گرفتن مفهوم ناسیونالیسم، نهاد ملت و کشور 
در این سرزمین‌ها منجر شد. به گواه تاریخ، اروپایی‌ها که 
پس از فروپاشی امپراطوری روم به قطعه‌ها و تکه‌های 
کوچک تبدیل شدند، حدود 500 واحد سیاسی، هزار سال 
بعد بود که هر یک از قطعه‌ها به یک هویت، به یک کشور و 
یک ملت مستقل تبدیل شد، تا امروز که نزدیک به 24 کشور 
و ملت را شامل می‌شود. اما مسأله این است: ملت شدن 
یا ملت بودن این قطعه‌های سرزمینی و قومی، محصول 
جنگ‌های طولانی در اروپاست، جنگ‌های 100 ساله و 30 
ساله، جنگ‌های ناپلئونی و جنگ‌های جهانی اول و دوم. و 
در مراحلی، قوم‌شناسان، زبان‌شناسان و ژنتیک‌شناسان 
به میدان آمدند تا برای این ملت‌های جدید و نوپدید، 
تاریخ قومی، تاریخی زبانی و فرهنگی و تاریخ ژنتیکی کشف 

و ابداع کنند.
تفاوت »عطر ایران« با دیگر ملت‌ها در همین است: ایران، 
ملت ایران و زبان و فرهنگ ایران برای شکل‌گیری و قوام 
خود به جنگ‌های خون‌بار و نزاع‌های طولانی و ابداعات 
جدید نیازی نداشته است. ایرانیان در طول تاریخ خود 
یک ملت بوده‌اند، با زبانی مشترک، با فرهنگی مشترک و با 
تنوعی از اقوام و مذاهب. اگر قوم‌شناسان و زبان‌شناسان 
اروپایی طی 200 سال در قرن‌های 18 و 19 میلادی تلاش 
کردند با پژوهش‌های خود از هر قوم اروپایی یک ملت 
بسازند؛ مثلاً ملت سوئیس یا ملت آلمان بسازند، یا با جنگ 
تلاش کنند همه فرانسوی‌ها فقط به زبان »فرانسه« صحبت 
کنند، ایرانیان هزار سال قبل ملتی بودند با زبان مشترک 
فارسی و تاریخ و فرهنگ و اسطوره‌های مشترک. هزار سال 
پیش این اشتراک ایرانیان در نهادی مشترک به نام ملت 
ایران، نه با مطالعات قومی و ژنتیکی، بلکه با »ادبیات« و 

»سخن« نشان داده شد، با شاهنامه فردوسی.
آنچه امروز روشنفکران ایرانی در سراسر جهان را به حرکت 
وامی‌دارد تا در دفاع از میهن، سرزمین، فرهنگ و ملت 
خویش پا به میدان کارزارهای گفتاری بگذارند، تاریخی 
چندهزار ساله را پشت سر خود دارد. گویی این حرکت 
آنان، نتیجه نیرویی است که از دل تاریخی کهن بر آنان وارد 
می‌شود، گویی پای آنان در رودی است که سرچشمه‌هایی 
کهنسال دارد و این آب دارای سرچشمه‌های تاریخی، 
شناگران را با خود می‌برد. همراهی آنان با رود خروشان 
تاریخ ایران، همان اتفاقی است که در این جنگ تجربه شد 
و بالاتر از آن، مشخص شد که این رود خروشان ملت و تاریخ 
ایران، مقاومت‌ناپذیر است. واکنش ولی نصر به ترامپ هم 
از چنین زمینه‌ای برخاسته بود و به چنان زمینه‌ای اشاره 
کرد، آنجا که نوشت: »تمدن ایران طی هزاره‌ها، در برابر 
چالش‌هایی به‌مراتب بزرگ‌تر از این ایستادگی کرده و جان 

سالم به در برده است.«
این را باید با متن کوتاهی از آرش رئیسی‌نژاد پایان برد که 
در کانال »تلگرام« خود نوشت: »ایران، هم سرزمین است، 
و هم جان. و پاسداشت آن، یعنی پاسداشت هر دو. بیاد 
آوریم که، ایران خانه ماست و ایرانیان، خانواده ما، خانه 
بدون خانواده، ویرانه است و متروکه، خانواده بدون 
خانه، آواره است و درمانده. از این رو، یگانه اصل رهنمای 
ایران‌دوستان، بر تلاش و کوششی پایان‌ناپذیر استوار 
است: تلاش برای رفاه، آزادی و عزت ایرانیان؛ کوشش برای 

قدرت، ثروت و اعتبار ایران‌زمین.«

میهن‌دوستان علیه ویرانی‌طلبان
»ایران« به بهانه فعالیت‌های گسترده دانشگاهیان ایرانی مقیم خارج از کشور علیه جنگ تحمیلی

ریشه‌ها و زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی مواضع وطن‌دوستان در سراسر جهان را بررسی کرد

 عطاءالله مهاجرانی: 
مردم متوجه شدند  هویت، تمدن و 

فرهنگ ایرانی در مخاطره است

 آرش رئیسی‌نژاد:  
 ایران، هم سرزمین است، و هم جان

و پاسداشت آن، یعنی پاسداشت هر دو

 حسن انصاری:  
 ایران جغرافیا نیست

تمام دنیای ماست

 عبدالرسول دیوسالار:  
غرب در نبرد اطلاعاتی درباره توانمندی 

موشکی ایران شکست خورد

 عبدالکریم سروش:   
ایرانیان نشان دادند در مقام دفاع از 

مکتب و میهن جانانه فداکاری می‌کنند

 حمید دباشی:   
ایران به خاطر پایداری‌اش در سراسر 

جهان مورد تحسین قرار گرفت

محسن میلانی: 
 وطن‌فروشان جنگجو

روسیاهان این جنگ هستند

سالار مهندسی: 
جنگ نامحبوب علیه ایران فرصتی برای 

بازسازی جنبش ضد جنگ است


